
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  اشرف صادقی علی

  ـ گرازیدن ـ رازیدن37
اسـدي  . اسـت  »با ناز و تبختر راه رفتن«و  »خرامیدن« معنی بهدر فارسی دري  دنيگراز

کند و شعر زیر را از کسایی به  ذکر می» بنازرفتار «معنی آن را  )گرازذیل ، 184، ص 1319(
  :آورد شاهد آن می

ــرازد    آهــو همــی گــرازد گــردن همــی ف
  

  گه سوي کوه تازد گه سوي راغ و صحرا  
 Hübschmann( سنسـکریت ارتبـاط دارد   vraǰ ۀاین فعل با ریشهوبشمان معتقد است   

1895, p. 91( .vraǰ  اروپایی هنـدو  ۀاز ریش ـ، »راه رفـتن « و» رفتن« معنی بهدر سنسکریت
*u̯reg چیزي رفتن به« معنی به است» دنبال اثر و رد )Rix 2001, p. 679( .  احتمال دارد کـه

 .Cheung 2007, p( »ترك کردن و توجه را جلـب نکـردن  « معنی به raz* ۀاین فعل از ریش

همین پیشـوند اسـت کـه در فعـل     . است ترکیب شده -wiگرفته شده که با پیشوند  )322
با امـلاي   ،اما شگفت این است که این فعل ،است کار رفته نیز به) < wirēxtan( ختنيگر

 ۀدر ترجم ـ 523تاریخ کتابـت  با ) سورابانی( ر سورآبادیيتفساي از  در نسخه، دنيکراز
 ـ ملیلَ لباسـاً و النـو  لو هو الذي جعل لکم ا( فرقان ةسور 47 ۀدر آی سبات یعنـی  ) باتاًس

که در متن چـاپی   حالیدر ،)69ص ، 1345 مير قرآن کريتفس( است کار رفته به »خواب سبک«
 1.)1710 ص، 3ج ، 1381 ر سـورآبادی يتفس ـ( است ضبط شده» رازیدن« صورت به ،این کتاب

 672آسـتان قـدس کـه در سـال      47 ةدر قرآن مترجم شـمار  ،دنيرازیعنی ، همین کلمه
در تمام این . )838ص ، 2ج ، 1375ـ1372یاحقی  ←( است آمده دنيراژ شکل به ،کتابت شده

                                                   
  جلب کرد.  تفسير سورآباديسیدآقایی که توجه مرا به این کلمه در  السادات حاجی . با تشکر از خانم اکرم1
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 ـراژ / دنيراز/  دنيگراز ۀقبل از کلم ،سه مورد در سه متن فوق یـا   راحـت  ۀکلم ـ، دني
. دنیي ـشی و کرازيآسا، دنيراحت و راژ، دنیيراحتی و راز: است کار رفته نیز به شيآسا

امـا آیـا معنـی    ، میان خرامیدن و خواب و آسایش از نظر معنایی تناسـبی وجـود نـدارد   
یـا بایـد    اسـت  کـرده ل پیدا تحو» آسودن و استراحت کردن«به » توجه را جلب نکردن«

از  ،-wiیعنـی  ، -guهجاي تر  صورت قدیم ؟ حذف شدنبراي آن ریشۀ دیگري پیدا کرد
) škuftanو ( wiškuftanاز  ،گشـکفتن ل ع ـنظیر افتادن این هجا از آغاز ف دنيگرازآغاز 

  .)18ـ3، ص 1397صادقی  ←(براي این حذف،  است شکفتنو تبدیل آن به ، فارسی میانه

  منابع
  .تهران، به تصحیح عباس اقبال ،کتاب لغت فرس ،)1319( بن احمد علی، اسدي

 523مـورخ   ۀعکـس نسـخ   ،مير قرآن کـر يتفس ،)1345( ابوبکر عتیق نیشابوري ،)ابانیرسو( سورآبادي
  .تهران، بنیاد فرهنگ ایران، هجري
اکبر سـعیدي   به تصحیح علی ،ر سورآبادیيتفس ،)1381( ابوبکر عتیق نیشابوري ،)ابانیرسو( سورآبادي

  .جلد 5، تهران، مرکز نشر نو، سیرجانی
، مجلۀ »آغازي و چند مسئلۀ آوایی وابسته به آن /w/قاعدة آوایی حذف «)، 1396اشرف ( صادقی، علی

  .18ـ3، ص 12، شمارة نويسی فرهنگ
  .جلد 5، تهران، آستان قدس رضوي ،فرهنگنامة قرآنی ،)1375ـ1372) (زیر نظر( محمدجعفر، یاحقی

Hübschmann. H. H. (1895), Persische Studien, Strassburg, Trübner. 
Rix. H. (ed.) (2001), Lexicon der indogermanischen Verben, Wiesbaden, Ludwig Reichert. 

Cheung, J. (2007), Etymological Dictionary of the Iranian Verb, Leiden, Brill. 
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  باف ـ دست38
شده بـا   دوخته«یعنی  دوز دستکه  همچنان، است» دستشده با  بافته«معنی  به باف دست
که جـزء دوم   دوخت دستو  بافت دستهاي  جاي این دو ترکیب ترکیب اگر به. »دست

زیرا در ، تر بود معنی ترکیب طبیعی ،رفت کار می ماضی در معنی مصدر است بهها بن  آن
ها  مقلوب تصور کرد و ساخت اصلی آن ۀممکن بود این دو ترکیب را اضاف ،این حالت

تحلیل دیگر این اسـت کـه جـزء دوم ایـن     . دانست» دوخت دست«و » بافت دست«را 
هـا   در این حالت معنی آن. مفعولی بگیریمصفت ، زاد آدمیو  خدادادمانند  ،ها را ترکیب

و  بـاف  دسـت امـا درمـورد   ، است» شده با دست دوخته«و » شده با دست بافته«ترتیب  به
معنـی مفعـولی نـدارد و     بـاف زیـرا  ، ها این تحلیل نادرست اسـت  و مانند آن دوز دست

را بـن   بافپس باید به دنبال تحلیل اول برویم و . عبارت دیگر صفت مفعولی نیست به
 ها مقلوب شمرده شوند و معنی آن ۀها اضاف مصدر بگیریم تا این ترکیب معنی بهمضارع 

مصـدر   معنی بهاضافه شدن بن مضارع  .)777 و 776ص ، 1350صادقی  ←( درست دربیاید
، پـابوس ، بـوس  دستاز قبیل ، هاي متعدد دارد مثالو قلب این دو جزء به مفعول خود 

  :هاي زیر در مثال نظرانداز و تاز ترک، زيانگ آتش، گسار یم
 ـ  سـخت بـه  . ش بردنديآوردند و پ کو فروديگاه نيرسول را به جا ش آمـد و  يرسـم پ

  .بوس کرد دست
  )47ص ، بیهقی(

ــفندیار    چنـــین داد پاســـخ کـــه اسـ
  

  گســـار نفرمودشــان رامــش و مــی     
  )1649ص ، 6ج ، 1314فردوسی (   

  گســار همــی بودشــان رامــش و مــی
  

  بـازي و بـوس و کنـار   می و نقـل و    
  )225ص ، اسدي(   

ــش ــرم  ز آتـ ــرارة گـ ــز آن شـ   انگیـ
  

ــرم شــد دل ســخت     کــوش نعمــان ن
  )65ص ، 1315نظامی (  

  طــراز  دگربــاره ایــن نظــم چینــی   
  

ــی    ــا م ــا کج ــین ت ــرك بب ــد ت ــاز کن   ت
  )17ص ، 1317نظامی (   

ــت آن  ــد اسـ ــاه خداونـ ــه نظرگـ   کـ
  

  کــز نظرانــداز خورشــید اســت کــان   
  



 1396 ،12، شمارة نويسي فرهنگ  126
  ... خَفته، باف دست، رازيدن  ـ  گرازيدن لغويهاي  پژوهش

 

  1)314 ص، 4دفتر ، مولوي(
  :در چند بیت زیر از مولوي است باف دستاما مراد از این مقدمه معنی مجازي 

ــت   ــد دس ــدن نباش ــت دی ــاف عاقب   ب
  

  هـا اخـتلاف   ور نه کی بودي ز دیـن   
  )492پ ، 31ص ، 1دفتر ، مثنوی(   

  جاي سیمرغان بـود آن سـوي قـاف   
  

ــت     ــد دس ــالی را نباش ــر خی ــاف ه   ب
  )4016ب ، 504ص ، 6دفتر ، مثنوی(   

  گوش به غوغا مکـن هـیچ محابـا مکـن    
  

  باف سلطنت و قهرمان نیست چنین دست  

  )13787ب ، 129ص ، 3ج ، ات شمسيکل(
 معنی بهمجاز  در بیت اخیر را به باف دست، )292ص ، 7(ج  ات شمسيکلفروزانفر در 

بـاف   در دو بیت منقول از مثنوي نیز دست. است رفتهگ» سهل و آسان«، »مفت و مبتذل«
بافتـه  «اما مسئله این اسـت کـه چـرا     2،است رفته کار به »لوصولا سهل«و  »آسان« معنی به

تحـول   »الوصـول  سـهل «و  »آسـان « معنـی  بـه  اًزامج ـ» بافتن با دسـت «یا » شده با دست
یعنی چیزي کـه  ، باف دسترسد که این معنی مجازي از معنی اول  نظر می ؟ بهاست هیافت

عمل بافتن با دست یـا بـا   «یعنی ، لکه از معنی دوم آنب، با دست بافته شده مشتق نشده
ظاهراً در قرن هفتم در بلخ و نواحی آن بافندگی . است شدهگرفته  »دست بافندگی کردن

                                                   
  است. شده) گرفته 146ـ144(ص  1341. این شواهد از معین 1
 مثنوینویسد: در بیت زیر از  است می مثنوی، که تفسیر مشکلات دفتر اول و دوم مثنوی 7. نیکلسون در جلد 2

  )،915، بیت 297، ص 2(ج 
  جان داود از شعاعش گرم شد / آهن اندر دست بافش نرم شد

کـه   ، همچنـان »گی بـا دسـت  بافنـد «معنـی   ) است یا بهhand-loom» (دستگاه بافندگی دستی«معنی  یا به باف دست
  دهد: در بیت زیر، معنی مصدري می ريز خون

  ریز شد چشم او روشن گه خون    حرص دنیا رفت و چشمش تیز شد
  )120، بیت 9، ص 3(مولوي، ج 

-hand» (شـده  بافتـه  بادسـت «معنـی   است یا به» دستگاه بافندگی دستی«معنی  در دو بیت زیر نیز این ترکیب یا به
woven:(  

  باف حضرت است و آنِ او دست    ر کفر است و گر ایمانِ اوخود اگ
  )2651، بیت 293، ص 2(مولوي، ج 

  باف هر خیالی را نباشد دست    جاي سیمرغان بود آن سوي قاف
آسان و «معنی  به...» جاي سیمرغان بود آن سوي قاف / «و بیت ...» باف /  عاقبت دیدن نباشد دست«اما در بیت 

 ,ready to hand, easy to acquire» (خـاطر دیگـري انجـام دهـد     تواند بـه  ست که کسی میقابل دسترس و کاري ا
something that one can do for one’s self) (Nicholson 1937, pp. 47-48  نیکلسون در اینجا، به بیتی که در بـالا .(

نیست. معنی » دستگاه بافندگی«ی معن به باف دستاست، اما مسلّم است که  نقل شد نیز اشاره کرده کليات شمساز 
  است. دست آورده نیز درست نیست و معلوم نیست نیکلسون آن را از کجا به...» تواند  کاري که کسی می«
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را  بـاف  دستزیرا غیر از مولوي کس دیگري ، است دهبا دست مثال اعلاي کار آسان بو
 کـار  به »کار آسان« معنی بهابتدا  باف دستتردید نیست که . است دهنبر کار بهبه این معنی 

  .است شدهاستعمال  »آسان« معنی بهسپس ، رفته

  منابع
  .تهران، کتابفروشی بروخیم، به تصحیح حبیب یغمایی، نامه گرشاسب، )1317(بن احمد  علی، اسدي
  .تهران، وزارت فرهنگ، به تصحیح علی اکبر فیاض و قاسم غنی ،خيتار )،1324(ابوالفضل ، بیهقی

سـال  ، راهنمـای کتـاب  » )2( مصدر و اسـم مصـدر در فارسـی معاصـر    « )،1350(اشرف  علی، صادقی
  .778ـ  771ص ، 12ـ  9ش ، چهاردهم

کتابفروشی ، مجتبی مینوي و سعید نفیسی، به تصحیح عباس اقبال، شاهنامه )،1314(ابوالقاسم ، فردوسی
  .جلد 10، تهران، بروخیم

  .تهران، سینا ابن، حاصل مصدراسم مصدر ـ  )،1341(محمد ، معین
، لیـدن ، بریـل ، نیکلسون. ا به تصحیح، يمثنو )،1933، 1929، 1925(الدین محمد  جلال، مولوي بلخی

  .جلد سهدفتر در  شش
الزمـان فروزانفـر،    ، به تصـحیح بـدیع  کليات شمس)، 1345و  1338الدین محمد ( مولوي بلخی، جلال

  .7و  3دانشگاه تهران، جِ 
  .تهران، ارمغان ۀچاپخان، به تصحیح وحید دستگردي، کريپ هفت )،1315(بن یوسف  الیاس، نظامی
  .تهران، ارمغان ۀچاپخان، به تصحیح وحید دستگردي، نامه اقبال )،1317(بن یوسف  الیاس، نظامی

Nicholson, R. A. (1937), Commentary on the first and second Books of the Mathnawi of 

Jalāluddin Rūmī = Mathnawī, vol. VII, Brill, Leiden. 
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  خَفتن ـ خوفتنـ خَفته ـ 39
 ،در داستان رسـتم و اسـفندیار   ،)چاپ خالقی مطلق و همکاران( شاهنامهدر جلد پنجم 

  :است زیر آمده صورت بهبیتی 
ــت     ز ــاه رف ــه درگ ــد ب ــده بیام   دی
  

ــت     ــن بکَف ــر زی ــه ب ــانی پراندیش   زم
  )302، بیت 317فردوسی، ص (  

است ) 731تاریخ کتابت با ( 1طوپقاپوسرایی ۀدر این بیت مبتنی بر نسخ فتکَبضبط 
اما ضـبط اکثریـت نسـخ در ایـن     ، کند نیز آن را تأیید می) 840با تاریخ ( لیدن ۀکه نسخ
بـا تـاریخ   ( هاي لندن اند از نسخه ها عبارت این نسخه. است بخَفت، بکفتجاي  بیت به
کـه  ) 903بـا تـاریخ   ( قاپوسـرایی پطو ،)752بـا تـاریخ   ( ملی کراچی ةموز ،)675کتابت 
 ـ) 848با تاریخ ( واتیکان ،)796با تاریخ ( هاي قاهره نسخه بـا  ( نلدولتـی بـر   ۀو کتابخان
  .کنند آن را تأیید می) 894تاریخ 

ایـن   درمـورد توضیح دکتـر خـالقی   . است »شکافته شدن«و  »ترکیدن«معنی  به کَفتن
. سـت ا “)از نگرانـی ( از هـم گسسـتن  ” معنـی  بـه در اینجـا  .. . کفتن«: کلمه چنین است

چشـم  « معنـی  بـه و هم به پیش یکـم  » خم شدن« معنی بههم به زبر یکم  خفتننویسش 
، بیـت  127 ، صگـزارش پـنجم   ← عیـب قافیـه   ةدربار( تواند درست باشد نیز می» برهم نهادن

  .)283ص ، بخش دوم، 1389 خالقی مطلق(. »نماید ولی نویسش متن بهتر می. )550
  :آن رجوع داده این بیت است بیتی که دکتر خالقی براي عیب قافیه به

  برآمد بـر ایـن رزم کـردن دو هفـت    
  

  کزیشــان ســواري زمــانی نخفــت     
  )داستان گشتاسب با ارجاسب، 127 ص، 5 ج(  

، در قافیه اخـتلاف حـذو   ،در این بیت«: است دکتر خالقی در توضیح این بیت نوشته
است که در عیـوب قافیـه    یعنی اختلاف در حرکت حرف پیش از ردف روا داشته شده

تردید نیست کـه در ایـن بیـت    . )231 ص، بخـش دوم ، 1389 خالقی مطلق( »گویند اقوابدان 
» خ« است و پیداست که خالقی آن را به ضـم  ،»خوابیدن« معنی به، خفتناز فعل  نخفت
اگـر   زکار رفته که با جلد ششم به به این معنی یک بار نیز در ظاهراً خفتن. است خوانده

  :بیت این است. آید اشکال اقوا پیش می ،آن را به ضم اول بخوانیم

                                                   
امـروز در ترکـی ترکیـه     طوپقـاپو درست نیست. » طوپقاپوسراي«. تلفظ درست این نام به همین شکل است و 1

  رکی عثمانی این کلمه است.املاي ت» طوپقاپو«شود و  /تُپکاپی/ تلفظ می
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ــبد روان هر   کــه بــالا بخفــت  بخس
  

  تو تنها نمانی چـو همـراه رفـت (؟)     
  )پادشاهی اردشیر، 230 ص، 6 ج(  

در . اسـت  ،سـالار دامی دکتر محمود، علامت سؤال جلوي بیت از مصحح این بخش
. گویـد  شدن مردمان سـخن مـی   فردوسی از فانی بودن انسان و بقاي خالق و پیر ،اینجا

  :ابیات قبل از این بیت چنین است
  تخـت و چه با رنج باشی چه بـا تـاج  

ــر ز ــدازدت  اگـ ــرخ بگـ ــی چـ   آهنـ
ــم   ــه خ ــردد ب ــرو دلاراي گ ــو س   چ
ــران  ــوان زعفـ ــرة ارغـ ــان چهـ   همـ

  

ــت     ــام رخ ــه فرج ــتن ب ــدت بس   ببای
ــ ــوازدت    وچ ــز نن ــن نی ــتی که   گش

ــان دژم  ــود نرگســ   خروشــــان شــ
  ســبک مــردم شــاد گــردد گــران    

، »نخسـبد «، »دس ـنخف« ،)نخفتـد  =( »نخفنـد «: عبارت است از بخسبدهاي  بدل نسخه  
. دارنـد  »بخسـبد «هفت نسـخه نیـز    .شش نسخه کلاً ،)حرف اول بدون نقطه( »بخسپد«

در این مصراع یک تصـحیح  «: است نوشتهسالار در شرح بیت مورد نظر چنین ددکتر امی
تصحیحی که بایـد در ایـن   . زیرا به صورتی که هست بیت قافیه ندارد، قیاسی لازم بود
که قامـت خـویش    یعنی آن، فتکه بالا نچبخسبد روان هر: شد این است بیت اعمال می

بـه فـتح   ، دني ـچفت. با گذشت زمان به خواب مرگ فرو خواهد رفت، گاه خم نکرد هیچ
سـعدي   بوستاناین واژه در ... . )554ـ ـ552 ص، اساس اشتقاق، خالقی( »خمیدن«یعنی  ،یکم

، 1389خالقی مطلـق   ←( »)3614 / 183 بوستان( آید نظرم غلط می آمده که به خفته صورت به
 محتملاً خفتن«: است خالقی در توضیح مطلب فوق چنین نوشته. )70و  69ص ، بخش سوم

 / 24دوم  ←( است و شاید هم به زبر یکم کار رفته به »خوابیدن« معنی بهدر حالت ناگذر 
  .)19 / 356ششم ؛ پ 302 / 317؛ 550 / 127پنجم ، پ 310

  :گواه از متون دیگر
  بنالم از غم ایـن روزگـار و ایـن آگفـت    

  ي بتافتاقبال و سال روو،  سپید شد سر
  

  که هر چه بد سبب شادي و نشاط برفت  
  فـت و بخـت بخَ  زمانه حال بشولیده کرد

  ؛)222 ص، هقيخ بيتار(  
  چون سگان پیش او بخُفت و بخَفت

  
  فـــتراه مــا را بــه دم برفُــت و برَ     

  ؛)164 / 27، رالعباديسمثنوي (  
  هــر کســی راه خوابگــاهی رفـــت   

  
  فـت که هنگام خـوابش آمـد خَ  چون   

  ؛)130 / 50، چاپ دستگردي، کريهفت پ(  
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  رفت سـوي آسـیا و خـوش بخَفـت    
  

  آن مرد، حالی خر برفتچون بخفت   
  ).156ص، ريالط منطق(  

کـار   جـانوران بـه   ةبـار در خَف کردندر زبان عامیانه ، اگر درست به یاد داشته باشم
تـوان   بلکـه مـی  ، نیسـت  چفتننیازي به تصحیح قیاسی به ، آنچه رفت ،اینبنابر. رود می

یعنـی  ، بهتـر اسـت و ایـن عیـب قافیـه     » مـردن «کنایه از  خُفتنولی گویا ، خواند خَفتن
آنچه باید تصحیح ، به گمان نگارنده. آمده باشد شاهنامهبار در  شاید صد، اختلاف حذو

روانـش  ، یعنـی مـرد  ، آن کسی قـامتش خوابیـد  : گوید می. است نخسبدبه  بخسبدشود 
اهی مـرد و روانـت بـه    بلکه خـو ، مانی تو در این جهان تنها نمی، میرد خوابد و نمی نمی

بـا اعتقـاد    دن روانيخسـب به هر روي . اند خواهد پیوست همراهانی که پیش از تو رفته
  .)188 ص، بخش سوم، 1389 خالقی مطلق( »دینی سراینده و مأخذ او سازگار نیست

که دکتر خـالقی   )19، بیت 356(ص  ششمو  )310، بیت 24(ص هاي دوم  علاوه بر بیت
ما ابتدا براي هرچـه بیشـتر شـدن    . است در جلد هفتم آمده خفتنیک بار نیز ، نقل کرده
  .کنیم و بعد شاهد جلد هفتم را گیري بحث دو شاهد فوق را نقل می منظور پی شواهد به

رونـد   شاهد جلد دوم مربوط به منزل دوم رستم است که با رخش به راهی دراز می
  :شود شنگی سست و آشفته میت و پاي رخش از رفتن مجروح و تن رستم نیز از

  تــن پیلــوارش چنــان کفتــه شــد    
  

  که از تشنگی سسـت و آشـفته شـد     
  )310، بیت 24ص ، 2 ج(  

اینـک  . دارنـد  خفتـه ، کفتـه جاي  به )849مورخ (فلورانس و لنینگراد  ۀدر اینجا نسخ
این ابیـات از سرگذشـت بهـرام پسـر شـاپور      . بیت جلد ششم همراه با بیت بعد از آن

  :است سال پادشاهی کرده 14است که ساسانی 
  چو شد سال آن پادشـا بـر دوهفـت   
  بــه یــک چنــد گــه دیــر بیمــار بــود 

  

ــت      ــازان بخف ــرو ی ــالیز آن س ــه پ   ب
  یمـــار بـــود تدل کهتـــران پـــر ز  

  )21و  20، بیت 356ص ، 6جلد (  
  :اما بیت جلد هفتم مربوط به مردن طلخند بر پشت پیل است

  بــر آن زیــن زریــن بخفــت و بمــرد 
  

  را ســپرد  همــه کشــور هنــد گــو     
  )357، بیت 350ص ، 7جلد (  

: نویسـد  در توضیح بیت مزبور چنین مـی ، مصحح این بخش، دکتر ابوالفضل خطیبی
کـج  «، »خـم شـدن  « معنی بهخواند  بخَفت، بخُفتجاي  در اینجا به احتمال زیاد باید به«
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و بـاد و مـوج    گیـرودارِ اینکه طلخند در آن  .»دولا و دوتا شدن«و ، »مایل شدن«، »شدن
او . البتـه بعیـد اسـت   ، سـپس بمیـرد  ، کشتار بر روي زمین نخست خوابش ببـرد و کشت

و گرسنگی و تشنگی نیز ، بیند جنگ مغلوبه شده و شکست نزدیک است هنگامی که می
خم ، رود ست بر روي زین از حال میکاز اندوه و درد ناشی از ش، است بر او چیره شده

و  دولا« معنـی  به خَفتنبراي . کند شود و سرانجام جان از کالبد تهی می دولا می، شود می
کـه بـالا   بخسـبد روان هر  :و متون دیگـر هسـت   شاهنامهشواهدي در خود » دوتا شدن

ضبط  =( آمده بخَفت، آمده نویس دست پنجکه در  نَخفتجاي  در این بیت به.. . نخفت
هـم ضـرورتی    نَچفـت رسد باید تصحیح شود و تصحیح قیاسی بـه   که به نظر می) شده

دو واژه بـا معنـاي نزدیـک بـه هـم وجـود        ،نماید کـه در متـون کهـن    چنین می. ندارد
  :است سنائی گفته... . چفته، دنيچفتو دیگري  خَفته، دنيخَفتیکی : است داشته

  بسته کف دست و کـف پـاي شـوخ   
  

  نشــمخَفتــه چــو پشــت پشــت فرو  
  :)56/  2، مثنوي( است و مولوي گفته  

  ادب شکل و بـی  لنگ و لوك و خفته
  

  ... طلـب  غیژ و او را مـی  سوي او می  
مـرتبط اسـت و    کـاملاً  »لـوك و لنـگ «که بـا  » معوجو کج«یعنی  شکل خَفته ،در اینجا  

  .)332و  331 ص، بخش سوم، 1389 خالقی مطلق ←( »معنی ندارد اصلاً خُفتهرو  ازاین
 خَفـتن  صـورت  بـه لـی  عسـالار ف ددکتـر امی . کنـیم  اکنون مطالب فوق را خلاصه مـی 

خواند و آن  می بخُفترا  )532، بیـت  230(ص در بیت جلد ششم  بخفتوي . شناسد نمی
  .داند می بچفترا مصحف 

هایی نیز براي  قائل است و مثال خفتنبراي  خَفتندکتر خالقی با تردید به یک تلفظ 
» گویا« سالار را با قیددمورد بحث امی ۀکلم ،اما باز در پایان بحث، کند یاین تلفظ ذکر م

 شـاهنامه هـاي متعـدد اقـوا در     را یکی از مثال رفتخواند و قافیه شدن آن با  می بخُفت
  .داند می

را قطعـی   »خمیـده و دولا شـدن  « معنی به خَفتن صورت بهدکتر خطیبی وجود فعلی 
. دانـد  مـی  دني ـچفتوي این فعل را مسـتقل از  . کند نقل میهایی  داند و براي آن مثال می

  .اکنون ببینیم که واقعیت چگونه است
صـفت  . در فارسـی وجـود داشـته تردیـدي نیسـت      خَفتن صورت بهدر اینکه فعلی 

اسـدي و شـاگردانش ایـن    . است» خمیده و چفته« معنی به خَفتهمفعولی این مصدر هم 
  .اند کلمه را مدخل و معنی کرده
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: محمد نخجوانی نوشـته شـده آمـده    ۀنسخ ۀکه در حاشی لغت فرساي از  در نسخه
  شعر: شاعر گوید، به یک معنی باشد خفتهو  ذهيخم و ذهيخ«

ــذه کمــان اســت   ــو خی ــاه ت ــا م   الا ت
  

ــارا     ــه داه و چهـ ــردد مـ ــپر گـ   »سـ
بـدل   چفتـه را بـه   خفته )512 ص( عباس اقبال هنگام نقل این مدخل در چاپ خود  

مدخل  )486 ص( لغت فرسدر همین چاپ از . است متذکر این تغییر نشده کرده و اصلاً
 ۀدسـت خـود او از روي نسـخ    سـعید نفیسـی کـه بـه     ۀنسـخ  =( »س« ۀچفته از نسـخ 

زیر معنی شده و براي آن شاهد نقـل   صورت به) الکلامی استنساخ شده عبدالحمید ملک
  :است شده
  :دقیقی گوید، خمیده و دوتا و کژ بود«

  1[که] من چفته شدم جانا و چون چوگان فروخفتم [کذا]
رو که من رفتم، گرم بدرود خواهی کرد بهتر  

» فروخفتم«شود نیز  ایاصوفیه نگهداري می ۀکه در کتابخان لغت فرساي از  در نسخه
اي دیگر آن را معرفـی   اي که در مقاله نویافته ۀاما در نسخ، به همین صورت نوشته شده

حـرف   ۀبدون نقط( »بمفح« صورت به» خفتم« ،به چاپ خواهم سپرد هام و در آیند کرده
اسـت کـه    چفتـه  صورت بهضبط مدخل نیز در این نسخه . است ضبط شده) سوماول و 

زیـرا  ، اسـت  اي روي حـرف اول آن گذاشـته   ب سیاه نقطـه یکی از مالکان نسخه با مرکّ
و  »س« ۀضبط مـدخل در دو نسـخ  . است شدهها در این نسخه به شنگرف نوشته  مدخل

  .است جفتهایاصوفیه 
دهد این کلمـه را در   معنی کرده که نشان می» خوابیده و خمیده«را به  خفتهسروري 

 برهـان قـاطع   مؤلـف  .)492 ص، 1 ج، سـروري ( اسـت  خوانده می» خ«هر دو معنی به فتح 
در بیـت  . اسـت  را به ضم اول ضبط کـرده  »خمیده«و  »یدهبخوا« معنی به خفتهتصریح  به

. قیـد اسـت  » ف«وصـل و  » م«روي و » رفـتم «و » خفـتم «در » ت«فوق از دقیقی حرف 
نام دارد از عیوب شعر » اقوا«شود و اختلاف حذو که  حرکت قبل از قید حذو نامیده می

ه یعنی حرفـی بعـد از آن آمـد   ، اما اگر روي موصول باشد ،)283و  277 ص، رازي( است
 ،شود که توجیه نامیده می ،حرکت قبل از روي، نامند آن را وصل می که اصطلاحاً ،باشد

گوید اگر بعد از روي وصل آمده باشـد   می المعجمالبته صاحب . تواند متفاوت باشد می
اگر در بیت  ،بر این اساس. )271 ص، رازي( نامند نمی »توجیه«حرکت قبل از آن را  اصلاً

                                                   
  . کذا از عباس اقبال است.1
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در ابیـات   کـه  چنان. هم تلفظ کنیم اشکال قافیه وجود ندارد خُفتم ،خَفتمجاي  دقیقی به
  :هایی دارد فردوسی نیز چنین قافیه، شود زیر دیده می

ــان   ــاده کَشـ ــدش پیـ ــی تاختنـ   همـ
  

ــان روز     کُشـــان بانـــان مـــردم چنـ
  )2184، بیت 350، ص 2(ج   

ــان     ــویش کَش ــد م ــاه بردن ــه درگ   ب
  

  کُشــــان بــــر روزبانــــان و مــــردم  
  )2328، بیت 362، ص 2(ج   

  تــن پیلــوارش چنــان کفتــه شــد    
  

  که از تشنگی سسـت و آشـفته شـد     
  )310، بیت 24ص ، 2 ج(  

  :شود این حالت دیده نمی رفته،کار  به فتهخَکه  ،اما در بیت زیر از سعدي
ــت خَ    ــن قام ــد ای ــدین مان ــهب   ام فت

  
ــه     ــل در فرورفت ــه گ ــوئی ب ــه گ   ام ک

  )183 ص، بوستان(  
  :است قافیه شده خَفتنبا  شکستنکه  دانشنامههمچنین در بیت زیر از میسري در 

  بــه دنــدان چیــز بــد باشــد شکســتن
  

ــتن    ــز خف ــدان نی ــه دن ــد باشــد ب   و ب
  )91 ص، میسري(  

 فتـه خُزیرا اگر فرضـا  ، تواند درست باشد نمی فتنخُ، از نظر معنایی نیز در این بیت
در این . باشد و چنین نیست »خمیدن«ي معنا بهباید  خُفتن، باشد »خمیده« معنی به مجازاً
اما در بیت زیر ، است »خم کردن«ي معنا بهمتعدي و  فتنخَ ،بر عکس موارد دیگربیت، 

 معنـی  بـه  خَفـتن  ،بـدل  با توجه بـه ضـبط نسـخه    ،که در آغاز مقاله نقل شد، شاهنامهاز 
  :است »دولا شدن«و  »خمیدن«

  ز دیــده بیامــد بــه درگــاه رفـــت    
  

ــت    ــن بخَف ــر زی ــانی پراندیشــه ب   زم
این بیت داستان رستم و اسفندیار مربوط به آنجا است که بهمن براي رساندن پیـام    

بانی اسـت بـا دیـدن او نگـران      رود و زال که در محل دیده اسفندیار به دیدار رستم می
نخستین بار دکتر مسعود قاسـمی  . رود شود و به فکر فرومی شود و روي زین خم می می

، 1382قاسـمی  ( دانست »خمیده شد«خواند و معنی آن را  /بخفَت/را در این بیت  بخفت
  .)7 ص، 1384و قاسمی  14 ص

 هـای سـنايی   مثنوی، دکتر قاسمی شاهد زیر را نیز از »خمیده«معنی  به خَفتهدر تأیید 
  نقل کرد:

  آن نشــان بینــد هتــا چــو خصــم شــ
  

  خــود خفتــه چــون کمــان بینــد تیــر  
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  )150 ص، 1348سنایی (
بعضی از شاهدهاي منقول در فوق . خود نقل کرد ۀوي شاهد میسري را نیز در مقال

  .ید وجود این فعل استؤنیز م مثنویو شاهدهاي سنائی و  شاهنامهاز 
  :است »دولا«و  »خمیده« معنی به خَفتهدو شاهد زیر نیز در 

  همه خسته و خَفتـه جوشـن بـه بـر    
  

ــر      ــن کم ــک ت ــاده ی ــان بازنگش   هم
  )311بیت ، بزرگ از قرن پنجم ةنامفرامرز(  

ــنه بســی خفتــه و دل فگــار      ز تش
  

  1هـزار  شده کم ز لشکر همـی شـش    
  )1783بیت همان، (  

را  بکفتضبط  ،منتشر کرد 1393در  که بعداً، شاهنامهجلدي خالقی هم در چاپ دو
، 2 ج( را در متن قـرار داد  بخفتدر بیت منقول در آغاز این مقاله به حاشیه برد و ضبط 

و  )523 ص( ژوزف بیـروت  سـن  ةشاهنامکنم که ضبط  در همین جا اضافه می. )146 ص
المعـارف بـزرگ اسـلامی نگهـداري     ةکه اکنـون در دائـر   ،خاندان سعدلو ةشاهنامضبط 

در . )544 ص( اسـت  بخفـت نیـز   عکسی چاپ شد، صورت به 1379شود و در سال  می
حـرف اول بـی نقطـه    ( خفتب شـکل  بهحمداالله مستوفی نیز این کلمه  ةبرگزید ةشاهنام
 فعل بن مضارع. )سمت چپ ۀحاشی، 11 طرس، 919 ص، 2 مستوفی ج( است ضبط شده) است
  .است خمشک  بی خفتن

ایـن   ۀبه نظر او ریش ـ. این فعل را مشخص کرد ۀنخستین بار مرگنستیرنه ریش ظاهراً
 ـباشـد کـه بـن مضـارع آن     » خم کردن« -xa(m)b/p*کلمه در ایرانی باستان باید  / م خَ

 ۀسـت باوقرینه و  ۀریش. رود کار می نیز به »قبه«و  »گنبد« معنی بهاست که  xam(b) مبخَ
» چـم «است کـه در   čam چمن مضارع آن پیشنهاد کرد که ب -čamb/pاین ریشه را هم 

نیـز   ؛Morgenstierne 1938, p. 266(شود  دیده می» چمبر«و نیز در  »[خم و] خمیده« معنی به
← Cheung, p. 229 ۀبراي ریش *kamp ص ، 2 ج، 1393دوسـت   حسـن  ←نیز  ؛»خم کردن« معنی به

نقل را ستیرنه و بیلی و دیگران نکه مطلب مرگ ،2078، شمارة 1160و ص  1841 ةشمار، 1030و  1029
مارة ش ـ ←نیـز   »مایل شدن کج و« معنی به چفتنو مصدر  چمشواهدي از بن مضارع  يبرا. است کرده

ــواهدي از تفلیســی در   1841 ــه ش ــانون ادبک ــدو  1419ص ، 3و ج  763و  762ص ، 2 ج، ق  واني
 ←) -kafti*یا  -čafti*از ( چفتهو  چمبراي ؛ است نقل کرده 50 ص، نامه همایو  44 ص، ناصرخسرو

                                                   
  . شاهدها از دکتر ابوالفضل خطیبی است.1
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Morgenstierne 2003, p. 18 ۀو براي ریش *čap-  و*čamp- ← Rastorgueva-Edelman, II, 2003, pp. 

226-7.(  
 -xvaptaاوستایی است و صفت مفعـولی آن   -xvap ۀاین فعل از ریش ؛خفتناما فعل 

 ـ  hwptnو در پهلوي با امـلاي   )Bartholomae 1904, col. 1862-3(است   ۀو در فارسـی میان
هـا ایـن فعـل را در     شناسان مدت ایران. است ضبط شده xwptمانوي ماضی آن با املاي 

. )Salemann 1895-1901, S. 303و  Horn 1893, S. 107, N. 483 ←( خواندند می xvaftanپهلوي 
 بندهشـن  ةنام ـ واژهو مهرداد بهار در  )1348( نوی خرديم ةنام واژهحتی احمد تفضلی در 

امـا از  ، انـد  خوانـده  xvaftanاین فعـل را   )1351( های زاداسپرم دهيگز ةنام واژهو  )1345(
 ـ . همان اول بعضی در تلفظ پهلوي این کلمه تردید داشـتند  ـمـثلاً ه  -1895 ۀرن در مقال

 ;Nyberg  1931, II, S. 141 ←نیز  ؛S. 138( است دست داده به xuftanخود تلفظ آن را  1901

Nyberg 1974. p. 219; MacKenzie 1971. p. 94; Durkin-Meisterernst 2004, s.v. xwpt; Gignoux 1974, 

p. 239.(. ًهمین ضبط را پذیرفت تفضلی هم بعدا )← Gignoux-Tafazzoli 1993, p. 437(.  
هاي کنونی در ایـن تغییـر    تلفظ این فعل در زبان فارسی و بسیاري از گویش ظاهراً

 ،است -suptáکه  ،صورت صفت مفعولی این کلمه در سنسکریت. است ثر بودهؤجهت م
تعـدادي   ،باري. نظر بگیرند  در -hufta*نیز موجب شده در مقابل آن یک صورت ایرانی 

دهند کـه تلفـظ    وضوح نشان می اشعار به ۀویژه متون منظوم در قافی از متون فارسی و به
) /xwaftan  =)/xwaftanهـاي نخسـتین پـس از اسـلام      تر این فعل در فارسی قرن قدیم
در بیـت  . است تحول پیدا کرده) xoftan )xuftan و xaftan صورتدو  بهو بعدها  بوده

که ، ريالط منطقنظامی و بیت  کريپ هفتبیت ، سنائی رالعباديسبیت ، هقيخ بيتارمنقول از 
در بیـت  . اسـت  »خفُتن« معنی به خَفتنبی شک  ،تردید کرده ها آندکتر خالقی در تلفظ 

  :شود دیده می خَفتننیز  )4093 بیت، 1394( بزرگ از قرن پنجم ةفرامرزنامزیر از 
ــت   ــم برف ــر از غ ــد پ ــه آم   در اندیش

  
ــا درد خَفــت    ــد و ب ــود نومی   همــی ب

 تلفظ شـود و اصـلاً   xwaftanنیز باید  ،که در تعدادي از متون آمده ،»خوفتن«ضبط   
  :خوفتناینک چند مثال براي . آن مطرح نیست درمورد xūftanتلفظ 

  ؛)120 ص، 2 ج ،)قرن پنجم( زوزنی المصادر( بخوفتن شتر: احباب
  ؛)508، ص 2(همان، ج : بامداد خوفتن تصبح
  ؛)513ص ، همان( بخوفتن: تهجد
  ؛)550ص ، همان( بر یک سرون خوفتن: تورك
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  ؛)674ص ، همان( قفا خوفتن بر: اسلنطاح
  ؛)676ص ، همان( ستان بازخوفتن: اجلنظاء

  ؛)58ص ، الف 1391صادقی  ← ،)پنجمقرن ( ابوبکر بستی المصادرکتاب ( خوفتن: هبوع
  ؛)61 ص، همان( بخوفتن: کري

  ؛)73ص ، همان( بستر خوفتن ور: شتفرُّ
َ؛)442ص ، اللغهمصادر( به شب خوفتن: قسَهقس  

  ؛)249ص  ← ،و نیز 194ص ، الملک نظام( دو بچگک طفل در پیش او بر زمین خوفته
  ؛)8از قرآن ، 806 ص، 2 ج، قرآنی ةفرهنگنام( خوفتگان

  ؛)58 از قرآن، 171 ص، 1 ج، همان( خوفتن
 رانـد  بـرداري ایشـان   و آن زنان که دانید ستیزه کردن ایشان و نافرمـان : خیزو خوفت

  .)110 ص، ر شنقشیيتفس( پند دهیدشان، خیزو خوفت
  :است آمده »خوسپیدن« شکل بهنیز در بعضی از متون  دنيخسپ/  دنيخسب

، نيالتائب انس، احمدجام( چون خیزند براي او خیزند و چون خوسپند براي او خوسپند و
  ؛)بدل بر اساس دو نسخه، 92 ص

  .)236ص ، مصادراللغه( راندن فحل ناقه را تا بخوسبد: مسانهّ
مکنـزي  . است خفتنگردد که ستاك آغازي همان فعل  میبر -xwafsاین فعل نیز به 

پهلـوي   ۀترجم ـ) همانجـا ( بارتولومـه اما ، است ضبط کرده xufs شکل بهاین فعل را نیز 
  .است دست داده به xvafsēnītan شکل بهاصل اوستایی کلمه را 

 ،شـود  طور که در مثلثّات سعدي دیـده مـی   آن، رازدر گویش قدیم شی xwaftanفعل
تحـول یافتـه   » خَـردن «خـوردن بـه    کـه  چنـان هم، است رفته کار می به» خفَتن« صورت به

  :است بوده
  کش سه پخ خَردست و تَفتستي اُ چه دند

  
   ــکینی و ــه مس ــت   ک ــنه خَفتس ــرما گُس   س

، هـا  در بعضـی نسـخه  . مثلثـات اسـت   ۀترین نسـخ  ضبط و حرکات کلمات از قدیم  
: معنـی شـعر  . اسـت  ضبط شده» وفتستخَوردست و خَ« ،»خرَدست و خفَتست«جاي  به
مسـکینی در سـرما گرسـنه    ند کـه  دا است چه می که سه دفعه غذا خورده و گرم شده آن

  .)24 ص، ب1391صادقی  ←( است خفته
» خَتذَن« ،»خَتن« صورت به دنيخوابفعل  ،هاي فارس امروز نیز در بسیاري از گویش

که  )هاي مجلدات هفتگانه فهرست، سلامی ←( رود کار می بهها  و جز آن» خُتذن«، »خَتیذَن«یا 



 1396 ،12، شمارة نويسي فرهنگ 137
  ... خَفته، باف دست، رازيدن  ـ  گرازيدن هاي لغوي پژوهش

 

در تعـدادي از   دنيخفت. است گرفته شده(درمورد خُتذن)  خُفتيدنو  خَفتيدن و خَفتن از
 انصـاري  يةالصوف طبقات، )154 ص( رانيپند پ ،از آن جمله، است کار رفته متون فارسی به

 زبـان  شـناختی  فرهنـگ ريشـه  هایی کـه در   و مثال )59 ص، 1 ج( اريسمک ع، )582 ص(
  .است بیغمی آمده ةدارابنامو  الاخبار نيزاز  )1161 ص، 2 ج، دوست حسن ←( فارسی

 xardanهـاي بختیـاري در فعـل     در بعضـی گـویش   /xa/بـه   /xva/یـا   /xwa/تحول 
در زبـان قـدیم مـردم    . شود نیز دیده می» خوش« xaš ۀو در شهر یزد در کلم» خوردن«

جـانی  روحی انار ۀنی از آن از اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم در رسالتکه م ،تبریز
ماهیـار نـوابی    ←( است رفته کار می به» خَش«و » خدَ« شکل به» خوش«و » خود«نیز  ،آمده
 /xw/در  [w]مصـوت   تحت تأثیر نـیم ) /xo/( /xu/به  /xwa/تبدیل . )228و  255ص ، 1336
  .است بوده

 »خم شدن« معنی به فتنخَاست که از  »کمین کردن« معنی بهنیز در گفتار  خَفت کردن
 »اي نشسـتن و کـز کـردن    سروصدا در گوشـه  بی«معنی . است گرفته شده »دولا شدن«و 

فرهنـگ   ←، بـراي ایـن دو معنـی و شـواهد آن    ( است »شدن دولا«و  »خم شدن«توسع معنی 
 ورود  کار می به گرفتنو با فعل » خفَت« شکل بهدر قم این کلمه  .)»خف«ذیل ، بزرگ سخن

 ،از پایان آن بیفتـد  /t/صامت  ،شروع شودکه با صامت ، گرفتنممکن است قبل از فعل 
سر «یعنی  گرفتم خفتشُ: ماند باقی می حتماً /t/ ت شروع شودبعدي با مصو ۀاما اگر کلم

 چفتفعل  مصدرِ چفتيدناند  سالار و خطیبی تصور کردهدآقایان امی. »راهش کمین کردم
مصدر این فعل . ام برنخورده دنيفتچمتون فارسی به من در . است چفته صفت ـو اسم  

مصـدر ثـانوي ایـن فعـل      ،در جایی پیدا شود دنيچفتاست و اگر زمانی صورت  چفتن
براي اطلاع بیشـتر از ایـن   ( است خفتننیز مصدر ثانوي و قیاسی  دنيخفت که چنانهم، است
  .)152ـ143ص، 1380صادقی  ←، فرایند

 خُفـتن هاي ششم و هفـتم بـا    از همان سده ظاهراً »خمیده شدن« معنی به خَفتنفعل 
کسی که پلک «یعنی  »چشم فتهخُ«به  مطرق )419 ص( الاصنافتکملةدر . است خلط شده

 خُفتـه را  خَفتـه لـف  ؤدهد کاتب و شـاید م  که نشان می همعنی شد »است چشم او افتاده
  دهندة خلط این دو کلمه است. نیز نشان برهان قاطعقول سروري و مؤلف  .است خوانده

  منابع
بنیـاد فرهنـگ    ،تهـران ، به کوشش پرویز ناتل خـانلري ، سمک عيار ،)1347( فرامرزبن خداداد، انیارج

  .چاپ سوم، 1جلد ، ایران
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سابقاً متعلق بـه حـاج حسـین    ، ملی تبریز ۀمحفوظ در کتابخان ۀنسخ، لغت فرس، بن احمد علی، اسدي
  ).عکسی ۀنسخ( مشکلات پارسی دریبا عنوان ، تبریز، نخجوانی

  .تهران، به تصحیح عباس اقبال، کتاب لغت فرس ،)1319( بن احمد علی، اسدي
  .تهران، توس، سرور مولایی به کوشش محمد، الصوفيه طبقات ،)1362( ابواسماعیل عبداالله، انصاري

  .تهران، سخن، فرهنگ بزرگ سخن ،)1381) (سرپرست( حسن، انوري
  .الف 1391صادقی  ←، ابوبکر، بستی
  .تهران، بنیاد فرهنگ ایران، نامة بندهشن واژه ،)1345( مهرداد، بهار
  .تهران، بنیاد فرهنگ ایران، زاداسپرمی ها نامة گزيده واژه ،)1351( مهرداد، بهار

  .تهران، بنیاد فرهنگ ایران، به کوشش جلال متینی ،)1357( پند پيران
  .جلد4، تهران، زوار، به کوشش محمد معین، برهان قاطع ،)1335ـ1330( بن خلف محمدحسین، تبریزي
  .تهران، بنیاد فرهنگ ایران، خردی نامة مينو واژه ،)1348( احمد، تفضلی
، بنیاد فرهنـگ ایـران  ، به کوشش غلامرضا طاهر، قانون ادب ،)1351ـ1350( بن ابراهیم یشحب، تفلیسی
  .تهران

  .تهران، توس، به کوشش علی فاضل، التائبين انس ،)1368( احمد، جام
، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی   ، يزبـان فارس ـ ی شناخت فرهنگ ريشه ،)1393( محمد، دوست حسن

  .جلد 5، تهران
 3بخـش در   4، المعارف بزرگ اسلامیةمرکز دائر، شاهنامهی ها يادداشت ،)1389( جلال، خالقی مطلق

  .تهران، مجلد
بـه کوشـش محمـدتقی    ، معـايير اشـعار العجـم   ی المعجم ف ،)1338( الدین محمدبن قیس شمس، رازي

  .تهران، دانشگاه تهران، مدرس رضوي
  .جلد 2، مشهد، باستان، به کوشش تقی بینش، کتاب المصادر ،)1345ـ1340( ابوعبداالله حسین، زوزنی

اکبـر   علـی ، دبیرسـیاقی  بـه کوشـش محمـد   ، الفرس فرهنگ مجمع ،)1341ـ1338( محمدقاسم، سروري
  .جلد 3، تهران، علمی
  .چاپ دوم، تهران، خوارزمی، به کوشش غلامحسین یوسفی، بوستان ،)1359( الدین مصلح، سعدي
، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فارسی شناس گنجينة گويش ،)1393ـ1383( عبدالنبی، سلامی

  .جلد 7
دانشـگاه  ، به کوشش محمـدتقی مـدرس رضـوي   ، يسنايی ها یمثنو ،)1348( ابوالمجد مجدود، سنائی

  .تهران، تهران
  .تهران، سخن، يزبان فارسی مسائل تاريخ ،)1380( اشرف علی، صادقی

، آينة ميـراث  ۀمجل 23 ۀضمیم، يتحقيق در کتاب المصادر ابوبکر بست ،)الف1391( اشرف صادقی علی
  .تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب
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، يايران ـی ها ها و گويش زبان ۀمجل، »ابیات شیرازي سعدي در مثلثات« ،)ب1391( اشرف علی، صادقی
  .تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 37ـ5 يها صفحه، 1 ةشمار

  .تهران، سخن، یولین فان زوتفنرو ما به کوشش ابوالفضل خطیبی ،)1394( فرامرزنامة بزرگ
د وبـا همکـاري محم ـ  ، 6جلـد  ، جلال خالقی مطلـق به کوشش ، شاهنامه ،)1386( ابوالقاسم، فردوسی

  .جلد 8، تهران، المعارف بزرگ اسلامی ةمرکز دائر، با همکاري ابوالفضل خطیبی، 7جلد ، سالاردامی
محفوظ در بخـش شـرقی دانشـگاه     ۀچاپ عکسی از روي نسخ، شاهنامه ،)1389( ابوالقاسم، فردوسی

  .تهران، طلایه، به کوشش ایرج افشار و دیگران، ژوزف بیروت سن
  .جلد 2، تهران، سخن، به کوشش جلال خالقی مطلق، شاهنامه ،)1393( ابوالقاسم، فردوسی

  .چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، به کوشش عزیراالله جوینی ،)1377( فرهنگ مصادراللغه
 ،)تاجیکسـتان ( دوشـنبه ، 5 ةشمار، نامة پژوهشگاه ۀمجل، »پیرامون چند واژه« ،)1382( مسعود، قاسمی

  .20ـ5هاي  ، صفحهپژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی
رایزنی جمهوري اسلامی  ۀفصلنام، يرودک ۀمجل، »شاهنامهدو بیت از  ةدربار« ،)1384( مسعود، قاسمی

  .104و  103 يها صفحه، 7 ةشمار، 6سال ، ایران در تاجیکستان
مرکـز  ، چاپ عکسـی ، الاصنافتکملة ،)يلادیم 1985/  يهجر 1405/  1363( بن محمد علی، کرمینی

  ).پاکستان( راولپندي، تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
بنیاد ، به کوشش محمدجعفر یاحقی ،)1355=  2535( يتفسير شنقش، از قرآن کريمی از بخشی ا گزاره

  .تهران، فرهنگ ایران
 ۀنشری، »یازدهم هجري ةدهم و آغاز سد ةزبان مردم تبریز در پایان سد« ،)1336( [یحیی]، ماهیار نوابی

  .232ـ221 يها صفحه، 3 ةشمار، 9سال ، دانشکدة ادبيات دانشگاه تبريز
  .تهران، گیل مطالعات اسلامی دانشگاه مک ۀمؤسس، به کوشش برات زنجانی، دانشنامه ،)1366( میسري

  .2چاپ ، تهران، نشر کتاببنگاه ترجمه و ، به کوشش هیوبرت دارك، نامه سياست ،)1347( الملک نظام
هـاي اسـلامی آسـتان     بنیاد پـژوهش ، يفرهنگنامة قرآن ،)1376ـ1372) (سرپرست( محمدجعفر، یاحقی

  .جلد 5، مشهد، قدس رضوي
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  ـ سیخ40
تیز به طول حدود نیم متر و  مفتولی نوك شکل بهابزاري آهنی و گاه چوبی « معنی به خيس

هـر  « و توسعاً »دهند هاي گوشت را براي کباب کردن از آن عبور می تر که تکه گاه کوتاه
و  »بلندشده« و »افراشته« معنی بهو نیز ، »مانند سوزن و جوالدوز، تیز مانند نوك یء میلهش
  :از جمله این بیت سعدي، این کلمه در متون فارسی شواهدي دارد. است »مستقیم«

  به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
  

  زنند لشکریانش هزار مـرغ بـه سـیخ     
 الاصـناف تکملـة  در و )126ص ( لغـه بالو  )204ص ( السامی فی الاسامیهمچنین در   

 الاصنافتکملةدر . است معنی شده »سیخ که به خیک بزنند«به  صخُر، )23 سطر، 98ص (
  .است برگردانده شده» دوز سیخ گلیم«نیز به  خلال، )12طر س، 105ص (

شـود   قافیه مـی  mēxکه با میخ  sēx صورت بههرن تلفظ این کلمه را با یاي مجهول 
ریشـه   هـم  »رأس« و »نـوك « معنـی  بـه سنسـکریت  ) -çíkhā- )śíkhā دانسته و آن را بـا 

 اسـت  دهتأییـد کـر  هوبشمان نیز این وجه اشـتقاق را   .)Horn 1893, No. 862( است دانسته
)Hübschmann 1895, No. 762( .آنان را بر اسـاس همـین دو منبـع در     ۀمحمد معین نیز گفت

  .است نقل کرده برهان قاطع ۀحاشی
 »قلهّ، آتش ۀزبان، پر، گیسو و بافه ةطرّ، مو ۀرشت، مو ۀتسد«را  -śíkhāهوفر معنی مایر

و  ،است دانستهمشکل و ناپذیرفتنی  خيسمرتبط بودن آن را با  ،ذکر کرده و از نظر معنایی
است که خود شـکل   تيخس ةشد صورت کوتاه خيس ،نظر نگارنده به. حق با اوست ظاهراً
و » افراشـته « معنـی  بـه  )Mayrhofer III, S. 334( پایانی» غ«واك شدن  با بی غيست ۀیافت تحول

در  و )MacKenzie: stēγ ←( به همین معنی آمده stēγ شکل بهاست که در پهلوي » شدهبلند«
کـار   در همین معنـی بـه   staig* ۀاز ریش، stēγ(ә) با تلفظ، st’yγ/x’سغدي نیز با املاي 

. )1695 مارةش، 1995 / 1374 قریب؛ Henning 1939, p. 95 = Henning 1977, p. 641 ←( است رفته
  :است کار رفته به ،به شاهد آمده ریيفرهنگ جهانگدر بیت زیر از سوزنی که در  ختيس

ــعرا  ــۀ شــــ ــتم در میانــــ   داشــــ
  

  گـردن خـویش   1سرخ روي و ستیخ  
  :است دو بیت زیر نیز از فردوسی و اسدي شاهد آورده شده ،دهخدا نامة لغتدر   

  

                                                   
ضبط  حکمانیز  شعراجاي  است. در دیوان، به (؟) آمده سپيچ، ستيخجاي  )، به57، ص 1338( ديوان سوزنی. در 1

  است. شده
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ــتیخ   ــنان سـ ــت سـ ــم آورد پشـ   خـ

  
ــراپرده   ــیخ   1سـ ــاد مـ ــد هفتـ   برکنـ

  )فردوسی(   
ــتیخ    ز زر انـــدرو صـــد ســـتون سـ

  
ــیخ     ــیم م ــته وز س ــمش رش   ز ابریش

  )2اسدي(   
  :توان به شاهدهاي بالا افزود شاهدهاي زیر را نیز می

  از پی یـک دو لقمـه خـوردي شـیخ    
  

  کرده بسـیار کـون چـو دیـگ سـتیخ       
  )138 ص، 1382سنائی (   

خم شدن در مقابل  کاملاً ۀدر نتیج. است »بردن بالا« معنی بهدر این بیت  خ کردنيست
  .رود بالا می ، نشیمنگاهدیگران
در یک خط چیـده  «معنی  بهتحول پیدا کرده و در شاهد زیر » راست«از معنی  خيست

 »مصـفوفه و نمارقُ « ۀدر ترجم» کرده ردیف ستیخ هاي به و بالش«: است کار رفته به» شده
  .)1157ص ، 2 ج، نسفی( )15، غاشیه(

  :است »بیرون کشیدن«و  »برآوردن« معنی به خ کردنيستدر بیت زیر، 
  ســـه روانـــت ز نـُــه ســـتیخ کـــنم 

  
ــنم     ــارمیخ کـ ــات چـ ــه اعضـ   3همـ

  )441 ص، 1329سنائی (   
  .است »نه فلک« ،در اینجا نُهمنظور از 

 لغت فرسبیت فردوسی مربوط به داستان رستم و سهراب است و اسدي آن را در 
 شـاهنامة مطـابق   نقل کرده و ضبط مصراع اول آن تقریبـاً  خيستعنوان شاهد  به )76 ص(

عطف اضافه  »واو« ،پشتبعد از  ،جز آنکه در آنجا، است )487 ص، 2 ج( چاپ بروخیم
 ۀاین بیت بر اساس ضبط منفرد نسـخ ، )168ص ، 2 ج( در چاپ خالقی مطلق. است شده

  :فلورانس چنین است
  سـتیخ خم آورد پشت و ز دست آن 

  
  بــزد تنــد و برکنــد هشــتاد مـــیخ      

در خـالقی   کـه  چنـان ، اسـت  کـار رفتـه   بـه  »نیـزه « معنـی  بـه  خيسـت که ظـاهراً در آن    
ضـبط مصـراع اول    ،لندن 675مورخ  ۀدر نسخ .است آورده )1 ج( های شاهنامه ادداشتي

                                                   
 بدل: بزد تند و . نسخه1
  ) است. 415(ص  نامه گرشاسب. بیت از 1
  . شواهد از پیکرة گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. 2
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کـار   به »افراشته« معنی بهدر آن  خيسکه » پس سنان کرد سیخ خم آورد زان«: چنین است
خم آورد « صورت بهضبط مصراع  ،فرعی ۀاصلی و دو نسخ ۀاما در پنج نسخ، است رفته

 ،دانـیم  زیرا تا آنجا که می .رسد نظر می است و همین ضبط درست به» پشت سنان ستیخ
خوشبختانه خالقی مطلق در چاپ . است کار نرفته اسم به صورت به خيست ،در متون قدیم

ــدي  ــاهنامهدوجل ــبط  ،)286 ص، 1393( ش ــتیخ  «ض ــنان س ــت و، س ــم آورد پش را » خ
همچـون اسـم    صفت بوده و بعـداً  اصلاً ،نیز در پهلوي و در فارسی غيست است. پذیرفته

راسـت  دق«: متن: است چنین معنی شده خيست ،اسدي لغت فرسدر . است استعمال شده
 سـعید نفیسـی   ۀنسـخ ؛ »نیز گوینـد  غيست... . ستون و آنچه بدان ماند چون نیزه و ،باشد

: نخجـوانی  ۀنسـخ  ۀحاشـی ؛ »چون نیزه و سـتون و غیـره   ،راست باشد« :)الکلامی ملک(
چون نیزه یا چون درخت و سـتون و قـد مـردم و هرچـه بـدین       ،قد بود چیزي راست«

  .»ماند
 چون سـرِ  ،هرچه بالا دارد«: چنین است غيستتعریف  ،لغت فرسواتیکانِ  ۀدر نسخ
  .)236 ص، اسدي( »خوانندش ستيغ، چیزي که تیزي دارد و مانند آن نیزه و سرِ کوه و سرِ
  است: بیت زیر از ابوشکور شاهد آمده» راست«معنی  به ستيغبراي 

  گه که گیرد جهـان گـرد و میـغ    بدان
  

  چوگانـت گــردد ســتیغ  1گـُلِ پشــت   
  نقل کرد:» راست«معنی  به ستيغتوان براي  این شاهد را نیز می  

  ستیغ از رخ تویک سو کشم آن زلف 
  

  تــا بــاز کــه داردم بــه تیــغ از رخ تــو  
  )114(منقول در روزبهان بقلی، ص    

  است: کار رفته بالا به و احتمالاً روبه» ثابت و غیرمتحرك«معنی  به ستيغدر شاهد زیر، 
  .)732(اخوینی بخاري، ص ...» گردد که هیچ ننگرد  ستيغاگر چشمهاء بیمار «

  است: کار رفته به» تیزي«معنی  به ستيغدر شاهد زیر، 
ــک   ــغ ملــ ــتگان تیــ ــدد کشــ   عــ

  
  ذرة تیــــغ بــــا ســــتیغ ملــــک     

  2)421، ص 1329(سنایی   
(قرشـی، ص   »، بلندخزي: استیوتَسم«آمده:  راحصُاست. در  خستيصورت دیگر  استيخ

594(.  

                                                   
 ضبط بالا و شاهد نقل از اصل نسخۀ نخجوانی است.». گل و پشت«. در متن چاپی: 1
 نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. . شواهد از پیکرة گروه فرهنگ2
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 سـتيغ متروك شده و امروز فقط شکل  خيسپس از تحول به  »افراشته« معنی به خستي
مشـتقات و   خيس ـاز . هاي ادبی و نیمه ادبـی متـداول اسـت    در نوشته »کوه ۀقل« معنی به

فلز یا چوب باریـک  « معنی به) خونکيس( خانکيسمانند ، است ترکیباتی نیز ساخته شده
کوتاهی که نوك آن تیز است یا میخی در آن تعبیه شده و با آهسته فروکردن آن به بدن 

راسـت و  ( خکیيس ـ، 1»انگیزاننـد  ا بـه تنـد رفـتن برمـی    چهارپاي سواري یا بـاري آن ر 
سـفتی و محکمـی و   « معنـی  بـه اسـم حالـت    شـکل  بـه و نیـز  ) کباب( خیيس ،)مستقیم

و ، خ بسوزد نه کبابيکه نه س طوری به، خ زدنيس، خ شدنيس، خی و سفتیيس: »استقامت
  .غیره

در  ،دیـدیم  کـه  چنـان  ،خ کـردن يس ـ فعـل مرکـب   صـورت  به، خيسشاهد ترین  قدیم
  .است آمده 675مورخ  ۀنسخ، شاهنامه

وزنـی  «معنـی   به، 2پهلوي stērاز ، ريسدر کلمات  -sآغازي به  -st ۀساده شدن خوش
شـک   کـه بـی   مياسـت از  »شـده در جراحـت   چرك جمع«معنی  به ميسو  »گرم 75معادل 

  .شود بوده نیز دیده می stēmآن  ۀصورت اولی
دیـده   شارسـتان جاي  به شارساندر میان کلمه در کلمۀ  sبعد از  tمثال دیگر حذف 

  شود. می

  بعد از تحریر
زاده، ویراستار مجله، توجه مرا به مقالۀ  نگاري این مقاله، آقاي فرهاد قربان پس از حروف

 )1394اسـفند  ، 10شمارة ( سیينو فرهنگمقامی جلب کرد که در مجلۀ  دکتر احمدرضا قائم
اشـاره   سـتيم از  سـيم و  سـتير از  سـير و  ستيخاز  سيخچاپ شده و در آنجا به اشتقاق 

شـده بـود و توافـق آراء     آمادة چـاپ است. مقالۀ حاضر یکی دو سال قبل نوشته و  شده
  مقامی از مقولۀ توارد است. نگارنده و دکتر قائم

  منابع
، بـه کوشـش جـلال متینـی، دانشـگاه      المتعلمين فی الطب يةهدا)، 1344اخوینی بخاري، ابوبکر ربیع (

  مشهد، مشهد.
                                                   

هـدایت  «معنـی   پهلـوي بـه   nīdanکه ظاهراً اسم آلت از فعـل  رود  کار می به niye نيه، سيخونکجاي  . در قم، به1
 است.» کردن

، 2دوست، ج  (حسن شناختی زبان فارسی فرهنگ ريشهیونانی گرفته شده و اشتقاقی که در  stater. این کلمه از 1
  ) براي آن آمده غلط است.1808و  1807ص 
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ملی تبریـز، سـابقاً متعلـق بـه      ۀمحفوظ در کتابخان ۀ، نسخمشکلات پارسی دریبن احمد،  اسدي، علی
  حسین نخجوانی.

  ، به کوشش عباس اقبال، تهران.کتاب لغت فرس)، 1319بن احمد ( اسدي، علی
  ، به کوشش حبیب یغمایی، بروخیم، تهران.نامه گرشاسب)، 1317بن احمد ( اسدي، علی

  ، به کوشش محمد معین، زوار، تهران، چهار جلد.برهان قاطع)، 1335ـ1330تبریزي، محمدحسین (
، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی،    شناختی زبـان فارسـی   فرهنگ ريشه)، 1393دوست، محمد ( حسن

  تهران، پنج جلد.
  دهخدا، تهران. ۀنام ، مؤسسۀ لغتنامه لغت)، 1377) (اکبر (و همکاران دهخدا، علی

ن و محمـد معـین، انجمـن    ی، به کوشش هنري کربکتاب عبهرالعاشقين)، 1337روزبهان بقلی شیرازي (
  ایران و فرانسه، تهران.

  ، به کوشش محمدتقی مدرس رضوي، تهران.حديقه الحقيقه)، 1329سنایی، ابوالمجد مجدود (
  ، به کوشش مریم حسینی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.حديقه الحقيقه)، 1382سنایی، ابوالمجد مجدود (

  حسینی، امیرکبیر، تهران. ، به کوشش ناصرالدین شاهديوان)، 1338سوزنی، سمرقندي (
  ، بروخیم، تهران، ده جلد.شاهنامه)، 1314فردوسی، ابوالقاسم (
المعـارف بـزرگ    ة، به کوشش جـلال خـالقی مطلـق، مرکـز دائـر     مهشاهنا)، 1386فردوسی، ابوالقاسم (

  اسلامی، تهران، هشت جلد.
، به تصحیح جلال خالقی مطلق، به کوشش محمد داستان رستم و سهراب)، 1393فردوسی، ابوالقاسم (

  وفایی و پژمان فیروزبخش. افشین
  ، تهران، دو جلد.، به کوشش جلال خالقی مطلق، سخنشاهنامه)، 1393فردوسی، ابوالقاسم (

  ، فرهنگان، تهران.فرهنگ سغدی)، 1374قریب، بدرالزمان (
  جوهري)، مطبع قیومی، کانپور، هند. صحاح(ترجمۀ  صُراحهجري)،  1324قرشی، جمال (

، به کوشش مجتبی مینوي و فیروز حریرچی، کتاب البلغه])، 1355[=  2535کردي نیشابوري، یعقوب (
  بنیاد فرهنگ ایران، تهران.

، مرکـز تحقیقـات فارسـی ایـران و     الاصـناف تکملـة )، 1985/  1405/  1363بن محمـد (  کرمینی، علی
  بخش. آباد، پاکستان، چاپ عکسی نسخۀ خطی محفوظ در کتابخانۀ گنج پاکستان، اسلام

، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، چـاپ عکسـی، عکـس    السامی فی الاسامی)، 1345انی، ابوالفتح احمد (دمی
  پاشاي ترکیه. متعلق به کتابخانۀ ابراهیم 601مورخ نسخۀ 

  ، به کوشش عزیزاالله جوینی، بنیاد قرآن، تهران.تفسير نسفی)، 1362الدین عمر ( نسفی، نجم
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